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 چکیده
های تواند بسیاری از گرهها، میهای آنههای ایرانی و دقت در گنجینۀ واژتحقیق در ساختار گویش

هایی را که در متون کهن کاربرد دارند، بگشاید. این مقاله ویژه واژههای زبان فارسی، بهمعنایی واژه
ای از گونههای ایرانی، و بیان اشارهها و گویشضمن پرداختن به موقعیت زبان بلوچی در میان زبان

اند بلوچی که در متون کهن فارسی به کار رفته -بیقی دوازده واژۀ فارسیساختار این زبان، به بررسی تط
بیشتر این کلمات در زبان فارسی امروز کاربرد  .هاستاین بررسی دربارۀ معنی واژه .پرداخته است

یژه آثار ها دارای شواهد بسیار کمی در متون گذشتۀ فارسی، بوفعال ندارند و در ضمن، بعضی از آن
اند عبارتند هایی که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته. واژهاست بک خراسانیمربوط به س

ها در ش، وای، چاک، طامات. این واژهاز: بژر، قلندر، حرج، تتق، زده، لباسات، صعلوک، خصم، قلا  
است و  ها برجای ماندهاما به دلیل شواهد کمی که از آن اندبرجستۀ فارسی کهن کاربرد داشتهآثار 

ها های عربی، محققان دربارۀ اصالت و معنی بیشتر آنها با برخی از واژهشباهت ظاهری بعضی از آن
که نسبتاً ساختار کهن خود را حفظ کرده و  نیهای ایراعنوان یکی زبانتردید دارند. زبان بلوچی به

های بیگانه قرار گرفته است، های ایرانی است و کمتر مورد هجوم واژهای کهن از واژهدارای گنجینه
 تواند در این زمینه راهنمای مناسبی باشد.می

، تطبیـق هـابررسـی معنـایی واژه، های متون کهن فارسـیواژه ،های بلوچیواژه: کلیدی کلمات
 ها.معنایی واژه
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 . مقدمه1
در سرزمینی که  های ایرانی کنونی است که در شرق ایران وهای گروه زبانزبان بلوچی یکی از از زبان

دهد، تکلم ایی به هم پیوند میپاکستان و افغانستان را از نظر جغرافی ،ایران ؛ یعنیسه کشور همسایه
ها نیز دارای چند لهجه گویشاین و برخی از  ن زبان خود دارای چندین گویش استشود. ایمی

تعداد و کاروانی هستند که رانی، سرحدی، سراوانی ک  های مهم در بلوچستان ایران، م  گویش .هستند
وجی، لاشاری و... بیشتر ها نسبت به گویشگویشورانِ آن  .استهای دیگر مانند فن 

رانی، گویش شمالی ترین آنمهم .در بلوچستان پاکستان نیز چندین گویش وجود دارد    ک  ها علاوه بر م 
-دمی که با این گویش تکلم مییا شرقی است، که در شمال یا شرق بلوچستان پاکستان رواج دارد. مر

ری»های کنند بیشتر از قبیله های ها هستند. اختلاف بین گویشطوایف وابسته به آن« بُگتی»و « م 
رسد که فهمیدن سخنان یک گویش برای گویشوران گویش دیگر که با آن بلوچی گاهی به جایی می

هایی که در گویش شمالی تلفظ از واجعنوان مثال، برخی گردد؛ بهآشنایی نداشته باشند، دشوار می
ث »هایی مانند شوند، در گویش جنوبی یا مکرانی وجود ندارند؛ مثلًا در گویش شمالی حتی واجمی
th  ».هنوز کاربرد دارد 
قدر مقاوم بوده های ایرانی نو، در مراحل مختلف حیات خود آنزبان بلوچی، به عنوان یکی از زبان   

های زندۀ ایرانی، کمتر دستخوش تغییر و تحول شده است؛ اگرچه اری از زباناست که نسبت به بسی
تغییر و تحول، جزو ذاتی زبان است و هیچ زبانی را در برابر آن گریزی نیست، اما به دلایل گوناگونِ 

ها توانسته است بخشی از ساختار و بسیاری از ای و نوع زندگی مردم بلوچ، زبان آنمحیطی و منطقه
 های کهن خود را حفظ کند.واژه

تواند از نظر ساخت واژگان، زبان بلوچی، زبانی ترکیبی است و در زمینۀ اشتقاق واژگان جدید می»    
یک زبان زایا و فعال باشد و همچنین این زبان در بعضی موارد، مقدار بیشتری از خصوصیات آوایی، 

های ایرانی نو، مانند فارسی نو، حفظ دیگر زبان های ایرانی قدیم را نسبت بهواژگانی و دستوری زبان
  (.24: 1379)محمودزهی،«کرده است
خراسان  یدر یاز اسلام و فارس یشپ ی ایرانیهابه زبان یشترو واژگان، ب ییاز نظر آوا یزبان بلوچ

 بزرگ همانند است. 

 . بیان مسئله 1-1

ی بسیار زیادی هستند که امروزه کاربرد ندارند هامتون کهن زبان فارسی، اعم از نظم یا نثر، دارای واژه
ها، بردن به ساختار و ریشۀ برخی از این واژهپیهای فهم متون و یکی از راه .روندندرت به کار مییا به

 های ایرانی است. ها و گویشپژوهش در زبان
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گردد، اگرچه عمدۀ این یها به چند سده پیش برمها ادبیات پرباری دارند، قدمت متون نظم آنبلوچ     
ها را پژوهشگران معاصر گردآوری کرده و به چاپ اند، اما بخش قابل توجهی از آنمتون شفاهی بوده

پژوهشگری با نام فقیرشاد نام برد که اشعار زیادی را گردآوری و  توان از ها میاز جملۀ آن .اندرسانده
بارۀ توان به نتایجی درهای دقیق این متون مییبا بررس به چاپ رساند.« میراث»در کتابی با نام 

  ویژه با زبان فارسی پی برد.ههای دیگر بارتباط آن با زبانو ساختار و تحول زمانی این زبان 
پردازیم که در زبان و ادبیات های کهن فارسی میما در این مقاله به بررسیِ معنایی برخی از واژه    

 ها  برای محققان زبان فارسی، کاملًا روشن نیست.وم این واژهبلوچی نیز کاربرد دارند، مفه
-ها توجه شده است و ریشهشود که در این مقاله بیشتر به بررسی معنی و ساختار واژهیادآوری می    

 نیست.  این پژوهششناسی موضوع اصلی 

 پیشینۀ پژوهش.1-2
هشی درخور و جداگانه، صورت نگرفته یا بارۀ زبان بلوچی و ارتباط آن با زبان فارسی، تاکنون پژودر

فارسی در دو جلد، به تألیف عبدالغفور -فرهنگ دوزبانۀ بلوچی 1397در سال  .منتشر نشده است
و اصطلاح بلوچی و  شامل بیش از شصت هزار واژهجهاندیده، به همت انتشارات معین منتشر شد که 

 ها به فارسی است.معنی آن

 روش پژوهش.1-3
-های چندین سالۀ نگارنده است. واژهشده در این مقاله، حاصل بخشی از پژوهشررسیهای بواژه 

 اند و در توضیحات از منابع مکتوب استفاده شده است.آوری شدههای بلوچی به صورت میدانی جمع

 ضروت انجام پژوهش.1-4 
سانی است، ویژه متونی که مربوط به منطقۀ خراسان بزرگ و سبک خراهدر متون کهن فارسی، ب

ها شک توان یافت که مصححان و پژوهشگران، در معنی، ریشه و اصالت آنها را میبسیاری از واژه
نبودن شواهد فارسی، صححان و محققان، با توجه به کافیاند. در این باره، برخی از از این مداشته

-ن بلوچی به عنوان یکی از زباناند. بنابراین، زباهای ایرانی ذکر کردهها و گویششواهدی را از زبان

 فارسی یاریگر باشد.  هایاز ابهامات در معنی و ساختار واژهتواند در حل بسیاری های ایرانی، می
های پارسی در های دور، تحت تأثیر زبان فارسی بوده است. میزان واژهزبان بلوچی، از گذشته   

دهد. این ارتباط واژگانی فقط به پارسی ن میبلوچی گذشته و معاصر، ژرفای این تأثیرپذیری را نشا
که بسیاری از  یان بلوچی و پارسی دری وجود داردمعاصر محدود نیست. بلکه صدها واژۀ مشترک م

ولی در زبان و ادبِ  اندهای بیگانه گرفتهها را واژهو جای آن ها،  در پارسی کنونی فراموش گشتهآن
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-های فراموشای بزرگ از واژهاین زبان و ادب بلوچی، گنجینهبلوچی، همچنان کاربرد دارند. بنابر

های اندکی در فارسی باشند و به ها، شاید دارای نمونهگشتۀ فارسی نیز هست. بسیاری از این واژه
-های بلوچی میای که باید، روشن نباشند. در این مورد، واژههمین دلیل از نظر معنی و مفهوم به گونه

  جا و مهمی باشند.توانند راهنمای ب

 بحث و بررسی. 2
پردازیم که در متون کهن فارسی و بلوچی از لحاظ معنی و ساختار می ۀدر این مقاله به بررسی ده واژ

 اند و امروزه همچنان در زبان و ادبیات بلوچی کاربرد دارند.فارسی به کار رفته

این سه  .آمده است ŗو đو  ţ هاینشانه ،ندذکر شده اکه در این مقاله هایی واژهدر تلفظ لاتین      
گاهی از تلفظ این واژه .شوند و در فارسی موجود نیستنددر زبان بلوچی تلفظ می ،همخوان ها برای آ

که تلفظ آن با واج  «ţ»واک ت واج برگشته، لثوی و بی -1: ها توجه شودبهتر است به حروف لاتین آن
-3کند. فرق می« dد »که تلفظ آن با واج  «đ»ی واکدار د واج برگشته، لثو-2کند. فرق می« tت »

 کند. فرق می« r ر »که تلفظ آن با واج «  ŗ»واک واج برگشته، کامی بی

  ژرب  . 2-1
ای از بخشی از قرآن کریم، تفسیر گوید: در کتاب گزارهمی« بژر»محمدجعفر یاحقی در توضیح واژۀ 

در ترجمۀ کلماتی مانند شقاق، « بژر جستن»بدیع آن، لغت  های کهن وشنشقی و در میان انبوه واژه
عدوان، فتنه، خصومت، بغی؛ و بژرجوی در ترجمۀ خصام نظرم را به خود جلب کرد. با تتبع مختصری 

 .(1359 ،یاحقی)نک: که دربارۀ متون قرآنی داشتم، ریشه و معنای کلمه برایم روشن نشد
کند که ست و در ضمن ذکر این معانی، به این نکته اشاره مییاحقی متون دیگری را نیز دیده ا      

معنی کرده و گفته که از « چماق و گرز»را از قول منارسکی « بجر»کلمۀ  ،الاخبارمصحح کتاب زین
نسبت « vajraوجرا »ای به را با دیدی اسطوره« بژر»یاحقی واژۀ  ،به هر حال سلاح هندوان است.

ا است که صاعقه و آذرخش در آن جای دارد و... .  وی در ادامه، دهد که سلاح مخصوص ایندرمی
داند که به معنای گرز پهلوی و گرز فارسی می (varz) ورز اوستایی  و ((varzaورزا را معادل « وجر»

 ،اند و در زبان فارسی دریتراشیدهتیز است که اصولًا از سنگ مینیست، بلکه سلاحی کوتاه و نوک
 .(همان)نک: دن باشد وجود ندارلفظی که برابر آ

وجود دارد که اگر یاحقی، منبعی از آن در « بژر»در زبان بلوچی چند واژه معادل یا همانند واژۀ    
یاد در مقالۀ خود ذکر می  کرد. اختیار داشت به احتمال ز

جّرریواژۀ     ان و در فرهنگ   bajjariب  به معنی « تاردو لغا-بلوچی»به معنی شمشیر بسیار تیز و بر 
نیز به معنی شمشیر به کار رفته است.  «حیدر و سمنبر»آمده است. در منظومۀ بلوچی  «شمشیرزنی»
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 پرسید که چه کسی را به عنوان همسرعباس از سمنبر عباس برد، شاهزمانی حیدر، سمنبر را نزد شاه
 عباسم یا حیدر را؟ سمنبر پاسخ داد:ی؟ من که شاهگزینبرمی

ی،ب / تئیگ   ن به دیدار  ن کُرباوسر»  ری  وگ بکش حیدر   ل   ن بج 
 sar-ōŋ korbāŋ pa didār a ta-īg a  balay bakš haydar a gōŋ bajjari ya  

 ب:1390)جهاندیده، «ببخش )حیدر شمشیرزن( سرم قربان دیدار تو باد، اما ]مرا[ به حیدر و شمشیرش
396). 

ار »علاوه بر واژۀ فوق، واژۀ     امروزه نام مردانۀ رایجی است و  نیز در بلوچی وجود دارد که «bejjārبِج 
ها و پهلوانان شمشیرزنی است که به مردکشین از شخصیت» های کهن بلوچی نیزدر حماسه

ار  mard-koš-ēŋ bejjārبجار  .(97: 2000)سیدهاشمی، «مشهور است naŋgar-ēŋ bejjār، ننگرین بج 
این نام رسد که و دلیر و صفت برای این نام است. به نظر میمردکُش و ننگر هر دو به معنی جنگجو 

 داشته باشد.« بژر»ای ریشه در واژۀ کهن و اسطوره ،مردانه
 

باسات. 2-2    ل 

 در این بیت از سنایی:
 خراباتی چه داند جز لباسات«          لباساتِ تو تاکی؟»مرا گویی 

مبدأ اشتقاق آن هنوز بر من روشن نیست، در  این کلمه که»گوید: شفیعی کدکنی در این باره می
استعمالات قدما تا قرن ششم رواج بسیار دارد، همیشه در همین شکل جمع به الف و تاء. بعضی آن را 

آخر آن « ـات»نماید که عربی باشد و حتی اینکه اند. ولی بسیار بعید میاز کلمۀ لباس عربی دانسته
قدما، معنی این کلمه چیزی است در حدود افراد قمارباز و  علامت جمع عربی باشد. در استعمالات

بس به. نشین ... رند و قلندری و خرابات معنی اختلاط و آمیزش تا حدی به مفهوم این با اینکه مادۀ ل 
   .(174: 1373کدکنی، )شفیعی«تری برای این کلمه بودشۀ مناسبکلمه نزدیک است، باید در جستجوی ری

و   (752: 1375)رامپوری، غات واژۀ لباسات /به کسر اول/ کنایه از تملق و چاپلوسی است الدر غیاث     
و هر دو  (6372: 1381)انوری، در فرهنگ بزرگ سخن، آن را به معنی حیله و نیرنگ و مکر آورده است 

 اند. اصل آن را  عربی دانسته ،فرهنگ
بان »اما در زبان بلوچی واژۀ        کسی  دلداری و اظهار همدردی با ،خواریمغمعنی  به«   labās ل 

بان»که اندوه یا رنجی دیده است برای کاستن اندوه او. است  گل  ن  ب، به مصدر مرک    labās kanagک 
ایی قهر کسی یا از ج که زیانی دیده یا ازکسی است به  آمیز و عاطفیبا زبانی محبتدلداری دادن معنی 

ریشه فارسی هم« لباسات»تواند با رسد که میر میواژۀ بلوچی، به نظ کرده است.
 .(110ج: 1390)جهاندیده،«باشد
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  قلندر .2-3
نظیر های کمشناسی واژۀ قلندر در آثار برخی از محققین مورد بحث قرار گرفته است. پژوهشریشه

، اما اگر تر و همراه با شواهد بیشتری استشفیعی کدکنی در این زمینه، نسبت به محققان دیگر مفصل
های بلوچی را به شواهد اضافه کنیم، در اثباتِ نظرهای شفیعی یابی این واژه برخی از واژهدر ریشه

 کدکنی کمک بیشتری خواهد کرد. 
جا که اطلاع دارم، تمام است. تا آن« قلندر»آید بحث بر سر کلمۀ نخستین بحثی که پیش می»     

-را شخص فرض کرده« قلندر»اند، همه و همه، بحث کرده پژوهشگرانی که در باب قلندر و قلندریه

که قلندر تا قرن هفتم اسم مکان بوده حال آن. را « رِند»یا « صوفی»یا « عارف»گونه که اند، همان
ست مثل مسجد یا اند و قلندر خود جایی بوده اگفتهمی« قلندری»است و افراد منسوب به آن را 

 .(38الف: 1386، کدکنی)شفیعی«میخانه یا مدرسه
و « رندان»و « خرابات»دهد که قلندر مکانی بوده است که در آن اهل تمام شواهد موجود نشان می»    
شده ی شنیده میااند و در آن محل موسیقیمع بودهج« رنود»و « اوباش»و « مقامران»و « شانقلا  »

 .(44:همان )«اندنامیدهمی« طریق قلندر»یا  «راه قلندر»یا « مقام قلندر»است که آن را 
از طریق قالندر و با توجه به » داند:شفیعی کدکنی با ذکر شعری از عطار، قالندر را همان قلندر می     

بوده است: کالندر. ما  کاجانشین  قاتوان حدس زد که اند میها آوردهصورت کلندر که در فرهنگ
زاید است، مثل لیوه )شیدا و دیوانه( و کالیوه )به  ها ظاهراً کلمات دیگری هم داریم که کا در آغاز آن

تواند همان معنی لنگر را داشته باشد و لنگر خود محل تجمع این گونه همان معنی( پس کا+لنگر می
دهم که میان احتمال می» .(45)همان: «به معنی قلندر که اسم محل است...افراد بوده است و دقیقاً 

اند و هم بخش باطی وجود داشته باشد زیرا هم معناً به هم بسیار نزدیککلمۀ لنگر با کلمۀ قلندر ارت
های موسیقی راه قلندر نام یکی از مقام» .(197: 1373)شفیعی کدکنی« لنگر / لندر عیناً یک چیز است

« شودایرانی است که از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست ولی اشاراتی به آن در شعر قدما دیده می
 .(196)همان: 

ندریکنند و تلفظ می« کلندر»قلندر را  ،در بلوچی      نوعی مقام در موسیقی بلوچی  kalaŋdar-i کل 
خوانند. و همچنین با نواختن موسیقی عرفانی می ۀآن را در حلق ،است که ریتم تندی دارد و صوفیان

)قیچک( و  srōzای سروز این مقام را با سازه .کنندبرخی بیماران روانی را درمان می ،این نوع مقام
لی   نوازند.می do-nal-iدون 

یابی این واژه ذکر کرده است، در این زبان با کمی برای ریشهکدکنی هایی که شفیعی بیشتر واژه     
 اختلاف معنی وجود دارد:
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ن - ل بلوچی: پروا به مسایل اجتماعی. م  لاابالی و بی -2ولگرد، لات.  -laŋđar  1:ردل  ندرء  »ث  ے  ل  گِند 
ور کن گ   رمء  د  اگر آدم لاابالی و لاتی را دیدی خود را در  laŋđar a geŋd-ay gwarm a dawr kanو 

 .«آب بینداز ]تا تو را نبیند[
جا برای افراد زیادی غذا پزند. این واژه را در قدیم برای بزرگی که در آن ۀآشپزخان laŋgar: لنگر -

 بردند.بزرگ به کار می آشپزخانه قلعۀ خان یا خانه سرداران
 جای جمع شدن مردم، پاتُق.  laŋgar-jāh: لنگرجاه -

رلن -  ، تهیدست بیچاره. فقیر  laŋgaŗ:گ 
کلندر =کلندره  ۀل کلمب یا مبد  قلندر را معر   ،ها نظیر رشیدی و آنندراجلفان فرهنگؤغالب م»    

  .(387: 1371)خرمشاهی،«ددانن)چوب گنده و ناتراشیده، مردم ناهموار و ناتراشیده( می
ر ،در بلوچی        مذکور  ۀبا واژ ن،یعلاوه بر ابه معنی چوب نتراشیده و گُنده است.  نیز   kūllaŗکولَّ

 دارد. ییشباهت آوا
ج. 2-4 ر   ح 

رجای کوکب عالی رج، وصلت حرام است و ح   چو حج، الصبرُ مفتاح الفرجای رکن طاعت هم/   د 
ج از اتباع است به همین صورت »ضیح این بیت از سنایی آورده است:شفیعی کدکنی در تو  حرام و حر 

ج رود و به معنی نفله و تباه، میدر خراسان )از جمله کدکن( به کار می گویند: فلان چیز حرام و حر 
شکل حرام و اند و از زبان عامه. ولی وردهنامۀ دهخدا به صورت حرام و حرس)و هرس( آدر لغت شد.

زنم اند. حدس میی آورده و در زبان امروز خراسانیان رواج دارد، متذکر نشدهحرج را که در شعر سنای
ج صورتی از کلمۀ هراج / حراج است که به معنی فروختن کالا به قیمتی ارزان، از روی  ر  که ح 

ج عربی به وجود آمده باشد، جای کرود. در اینضرورت هم اکنون به کار می ه حراج / هراج از حر 
روی حرام و حرج تلقی شده که نصیب ، وصلِ معشوق از آنیردید است، ظاهراً در این شعر سنایت

 .(189: 1386ی، )شفیعی کدکن«رقیبان است و عمداً نفله و تباهدیگران و 
رجان»واژۀ  ،در بلوچی         .روداست و در معنی نفله و تباه به کار میمعادل حرام و حرج « harjān ه 

ج  ازنسبت تشکیل شده و صفت نسبی است و به نظر می« ان»و « هرج»هرجان از  یک  آید که با حر 
 د: ریشه باشن

و سودی  تباه شدنجهت چیزی در شدن، بیهوده و مفت نقصاندچار   harjāŋ ba-y-ag: بیگ هرجان
اکبر وتی »شدن. کاری یا هدفی بیهوده قربانیبرای شدن،  رفتن و نابودبین  از آن نیافتن، برای چیزی از

اکبر قربانی   akbar wat-i na-kot-ag-ēŋ gonāh-ān-i harjāŋ bitن گناهانی هرجان بیتیگت  کُ ن  
  .«شد گناهان انجام ندادۀ خود
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گ هرجان آ » ، ضرر رساندن.کردن فداچیزی را بیهوده در برابر چیزی یا کاری    kan-ag :harjāŋ  کن 
او همۀ دارایی خود را  ā wat-i drost-ēŋ māl-ān a harjāŋ  kotوتی درستین مالانء  هرجان کُت 

 .«بیهوده از دست داد

  تُتُق. 2-5
 اش نقاب ز رخسار برکشیممستانه                  ستسر  خدا که در تتق غیب منزوی

د: تُتُق]=تقتق =طقطق =تتغ[ بر وزن افق، چادر و نویسبهاءالدین خرمشاهی در شرح این بیت می 
سراپردۀ بزرگ، سراپرده، آنچه پیش تخت عروس وقت جلوه باشد، پرده که در جلوگاه عروس بندند 

در همین منبع به نقل از فرهنگ نظام نوشته شده است که اصل این لغت به چه زبانی  .نامه()لغت
 .(1058: 1371خرمشاهی،نک: )کی نیسترد که عربی و فارسی و تراست، و تصریح دا

یابی این یدالله منصوری در ریشه .فارسی مرتبط باشد «تنیدن»آید که واژۀ تتق با مصدر به نظر می      
است.  -tanصورت ضعیف ریشۀ  ta-ta  .ta>ایرانی باستان  tadمادۀ ماضی: » نویسد: مصدر می

کشیدن مشتق است از  -tan. ایرانی باستان:ریشۀ  -tan-u> ایرانی باستان: ریشۀ  tanمادۀمضارع: 
 .واژۀ تنیدن( ذیل 1384)منصوری،<« کشیدن، کشیدن و سفت کردن  tenهندواروپایی: ریشۀ 

هم تنیدن چیزی مانند پرده و درِ چوبی از طناب و  به معنی بافتن یا در« ţaţagتتگ  »واژۀ بلوچی      
 های باریک باشد.از چوبدرِ چوبی که تار و پود آن  است. ریسمان

تواند به گونه تور مینای .نوعی ریسمان دراز که آن را درهم بافند و به شکل تور درآورند-ţaţ 1: ت   -  
یسمان -3های کوچک یا بزرگ باشد. کو مشب   هاسوراخ های درهم تنیده درست نوعی دروازه که از ر

شده از ریسمان که برای حمل ک و بافتهبزرگ مشب   سبد -4شود و معمولًا بر باغ یا آغُل تعبیه کنند.
 تنیدن از ریسمان یا طناب.  -6مضارع از مصدر تت. بن-5علف به کار رود. 

تُک -    دوزی روی پارچه.نوعی دوخت در سوزن ţaţok: ت 
گ -    بافتن و تنیدن ریسمان یا طناب. :ţāţ kanag ت  کن 

نگورء  ت  -   گه  های ها بر روی داربست و پایههم تنیدن ریسمان در hangūr a ţaţ kana: کن 
های درخت انگور را گذارند تا به خوبی رشد کند و ها شاخهگاهی مانند دیوار که بر آنچوبی یا تکیه

 ها بر زمین نیفتند.ها و میوهمحصول دهد و شاخه
ک -     دوزی بلوچی که بر پارچه انجام دهند.نوعی نقش در سوزن ţaţok: تت 

ت »های بلوچی با توجه به واژه ت  »و « ţāţت  رسد که این ، به نظر میه شدو توضیحاتی که داد« taţagت 
 ها با تتق فارسی از یک ریشه باشند.واژه
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ه. 2-6 د   ز 
 ستارۀ سحری بود و قطرۀ باران بودزده بود و دُر  و مرجان بود          سیم سپیدِ 

 اند. به معنی نقرۀ مسکوک آوردهو از مصدر زدن را « زده» ،اندوشتههایی که بر اشعار رودکی ندر شرح
ده»ز به جای زده، برخی از مصححان و شارحان نی  .(39: 1384ک: حاکمی، ن)اندآورده« ر 

گ »مصدر        ی فارسی است و  یکی از معانی این مصدر که برا «زدن»در بلوچی معادل « janagجن 
یورآلات استبدیلطلا و نقره کاربرد دارد، ت . طلا و نقره را کردن خشت یا قطعات طلا و نقره به ز

توان احتمال داد می بیت فوق نیزدر  .کنندگیری میزیبا و هنرمندانه قالب کردن،معمولًا پس از ذوب
در کنار هم قرار دارند. صفت مفعولی  هکه هنرمندان هها را به زیورآلاتی مانند کرددندانشاعر، که 

ت  » گ»فارسی است، کلمۀ « ۀزد»در بلوچی، معادل « jat-agگ ج  ن  نیز در بلوچی به معنی « jaŋg ج 
درست « زده»آورند. اگر در بیت رودکی در زیورآلات طلایی به عمل میکه نوع قالب یا طرحی است 

گ »رسد که با واژۀ باشد، به نظر می ت  گ»بلوچی یکی باشد که برگرفته از مصدر « jat-agج  ن   «ج 
 است.

  خصم.2-7
 تا خصم من از جانِ تو برنارد گرد  گفتا که به گرد کوی ما خیره مگرد     

خصم در اینجا به معنی دشمن نیست »گوید: میدر این بیت از سنایی شفیعی کدکنی در توضیح واژه     
به معنی  ها. در ادبیات کهن فارسی خصمبلکه خاطرخواه و عاشق است و در مورد کنیزکان، مالکِ آن

    .(278: 1373)شفیعی کدکنی«است... شده و شوهر استعمال مینامزد، عاشق 
زم» در زبان بلوچی واژۀ      به معنی سرپرست و خویشاوند نزدیک دختران و زنان است و « hazm  ه 

امروزه  گردد و  در شعر کهن بلوچی به کار رفته است وفقط به پدر و برادر و عمو و دایی آنان اطلاق می
 هم کاربرد دارد. 

زمبی     به  اً مجازو  ندارد،  ی که مواظب او باشدکه سرپرستاست ویژگی زن یا دختری  bē-hazm: ه 
المثل . دو ضربشوداطلاق می کنددختری که از نظر اخلاقی مشکل دارد و کسی او را منع نمیزن یا 

 بلوچی: 
نین     زمءِ ج  ینن، ه  سرپرست  ،نگهبان و محافظ زن  dār-ōk e janēn hazm e janēnداروکءِ ج 

 اوست. 
هین کلات اِنت هزم چون بیزالءِ بی    زنی که   zāl e bē-hazm čōŋ bē-wājah-ēŋ kalāt eŋtواج 

 ای است که صاحب ندارد.بدون هزم )عمو، دایی، برادر( باشد مانند قلعه
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  صُعلوک.2-8
آن نویسان، اصلاست و برخی از فرهنگناگون به کار رفته های گوصعلوک در زبان فارسی در معنی   

در فارسی به صورت سالوک و در »نویسد: دانند. شفیعی کدکنی در توصیف این واژه میرا عربی می
که . با اینعربی و بعضی متون فارسی صعلوک رواج دارد و احتمالًا از فارسی به عربی رفته است

شود. ... برخی از ها کلمۀ صعلوک دیده میدارد که در آن شواهدی در شعر دورۀ جاهلی وجود
اند و بعضی از مشاهیر علما از میان ایشان های ایرانی قرن چهارم و پنجم نسبت صعلوکی داشتهخاندان

چالاکی است که  ،نقطۀ مرکزی معنی در این کلمه» .(545الف: 1386شفیعی کدکنی،«)د...برخاسته ان
سانسکریت؛ به معنی حرکت و  calصعلوک شده از ریشۀ ی رفته و چالاک / ز فارسی به عربظاهراً ا
ر »و البته در بلوچی  (724ب: 1386)شفیعی کدکنی،«جنبش ل   به معنای چالاک و چابک است.« čallaŗچ 

 اند: دلیر؛ فقیر و درویش، دزد و راهزن.در فارسی چند معنی  برای این واژه آورده
 گوید:دلیر و شجاع .  سنایی می-1

 (476: 1374)سنایی،نشود مرد پردل و صعلوک                پیش مامان و بادریسه و دوک 
 گوید:فقیر و درویش . سعدی می -2

 ( 89 :1372سعدی،)برفتیم قاصد به دیدار مرد      من و چند سالوک صحرانورد      

زبانان آن را در است. امروزه بلوچ های رایج در بلوچیاز واژه  sālōŋkسالوْنک  یاsālōk  سالوْک»   
حال ازدواج کردن است یا این که تازه ازدواج کرده است، به  داماد؛ یعنی پسر یا مردی که درمعنی شاه

در یکی از اشعار  .(111ج: 1390)جهاندیده ، «باک استلوچی به معنی دلیر و بیبرند و در شعر کهن بکار می
 است: کهن بلوچی آمده

ک  اِنت            اِی  مرد» یه   ē mard čākar e šayhakk eŋtچاکرءِ ش 

هم نین سالوک اِنت           رِندءِ ز   rend e zahmjanēŋ sālōk eŋtج 

ک است    یه  : الف1390)جهاندیده، «دلیر و جوانمرد  قبیلۀ رِند استاو شمشیرزن  .این مرد، چاکر پور ش 
216). 

  قلّاش.2-9
گر و فرومایه است و در و در اصل به معنی مردمان حیله»ر زبان فارسی است، ای رایج دش واژهقلا  

ش است و  ،استعمالات قدما مفهومی نزدیک به رِند )در معنی لغوی آن( دارد. گویا اصل کلمه کلا 
ش درآمده استفارسی ا   .(172: 1373کدکنی:)شفیعی«ست و به صورت قلا 
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شواژۀ »     شْ یا   kalaš کل  در بلوچی به معنی پیسه، چیزی یا بُزی که دارای دو رنگ  kalašt  کل 
های پول هم سیاه و سفید است، یا رنگی بین سیاه و سفید داشته باشد، کاربرد دارد و در گذشته به سکه

« رودباز هم به کار میشد. چیزی یا کسی که دارای دورنگ باشد به مجاز در معنی حقهاطلاق می
شی معنایی متفاوت به خود گرفته و » .(113ج: 1390)جهاندیده، البته در تحولات معنایی کلمه با صورت کلا 

 )همان(« به معنی کسی است که با سماجت از دیگران مالی یا پولی بگیرد

 وای.2-10
 هر دو را در خاک و خون بینی مدام   وا، دو حرف آمد: الف واو، ای غلام     

ها : وایست، خواستوای»چنین است: الطیر عطار ز منطقا شرح بیت فوقتوضیح شفیعی کدکنی در 
 .(628ج: 1383کدکنی، )شفیعی«رودهنوز در کدکن به کار می« وایه»و آرزوها. به صورت 

گ » ،در بلوچی      « pāyestپایِست »به معنی خواست، آرزو و آرزومند است. و کلمۀ  «wāhagواه 
 است.« ، آرزوهخواست»به معنی و هم نام مردانه « خواست»فعل به معنی هم 

 چاک.2-11
 دانستهای که با آواز دهان همراه است، به معنای بوسه ، چاک راازی با توجه به بیت زیر از فردوسیکز  

 است. 
گه از شرم و باکسرش »  .(3/22: 1384)فردوسی،«تنگ بگرفت و یک بوسه چاک       بداد و نبود آ

گفته  قرائت و روایت در مقدمۀ کتاب فرهنگ شاهنامه توضیح داده و علی رواقی این واژه را با چند     
چاک است که در داستان سیاوش آمده انگیز شاهنامه، تعبیر بوسهیکی از کاربردهای بحث»است: 

است. نه تنها همۀ ویراستاران و پیراستاران شاهنامه، به گمان من، معنای درست و روشنی برای آن به 
ها ای توجیهاند با پارهپژوهان هم کوشیدهشناسان و شاهنامهتی شماری از شاهنامهکه ح انددست نداده

رسد از آن ستیز و آویز پیروز ها، معنای روشنی برای این تعبیر پیدا کنند که به نظر میو توضیح
 .: یکصد و بیست و هشت(1390)رواقی،«اندبرنیامده

اند و پوشه را به معنی آورده« چاکپوشه»چاک، ای بوسهگوید که برخی به جرواقی در ادامه می       
باید بگویم که کاربرد »گوید:اند. ایشان پس از نقل چند نظر دیگر میپوشش و جامه در نظر گرفته

در این تعبیر پسوند است « چاک»تنها یک بار در شاهنامه به کار رفته است و به نظر من « چاکبوسه»
 .)همان(«استچاک به معنی بوسه و بوسه

« چاک»رسد که این واژۀ بلوچی با به معنای بوسه است و به نظر می« čūkkچوک  »در بلوچی واژۀ     
 یکی باشد.
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 طامات. 2-12
طامات، کلمات رمزآمیز و عبارات غامضی که معنی آن بر کسی روشن نیست. تقریباً همان شطح »

شده بارت رمزی مبهم اطلاق میاست. شطح خاص صوفیه بوده است و طامات بر هر گونه ع
 .(173: 1373)شفیعی کدکنی، «است

ه»، بسیاری از اهل لغت»گوید:می« طامات»شفیعی کدکنی دربارۀ واژۀ       -را به معنی غلبه« طام 

ه، الداهیه تغلب ماسواها»اند: اند و گفتهکردن گرفته نویسان متأخرِ زبان بعضی از فرهنگ«. الطام 
ه»را جمع فارسی هم طامات  اند، اما بسیار بعید است که این کلمه عربی به همین معنی گرفته« طام 

د یعنی مشد   -باشد و از چنین معنایی حاصل شده باشد. زیرا حتی یک مورد آن به صورت مورد ادعا 
-رود. میبه معنی مبهم و تاریک به کار می« تم»هنوز  ،های غرب ایراندیده نشده است. در لهجه -

مگوین آمیز و انگیز، یعنی طوفان تاریکی و ابهامد: تم و تار، در مورد غروب گرفته و مبهم و مبهم و توف ت 
م به معنی مِه و تاریکی به کار می آمیز تأویلات و کاربردهای صوفیه سبب شده رود. شاید وجه ابهامت 

می است که از نظر اطلاق شده است. در آن صورت طامات سخنان مبه« طامتم/»ها است که بر آن
 (.290و 289الف:1386)شفیعی کدکنی،«پذیر و دارای وجوه گوناگون باشدانعطاف ،معنایی

ها برای روشن کردن معنی این واژه از گویش ایلامی کمک شفیعی کدکنی مانند بسیاری از واژه    
تری ت به نتیجۀ متقنگرفته است، چه بسا اگر واژۀ همانند این کلمه در زبان بلوچی را در اختیار داش

 رسید.می
، آنچه آن را گرد و غبار پوشانده و است به معنای تاریک و ظلمانی« tāmōrتامور »واژۀ  ،در بلوچی   

م »است. واژۀ « مبهم»کِدر باشد و معنی کنایی آن  نیز به همین معنی کاربرد دارد و از این دو « tamت 
گ » ؛دارند اند و کاربردصفت حتی مصدر جعلی درست کرده گ »، « tāmōr-agتامور  م  هر « tam-agت 

 دو به معنی تاریک شدن، کدر شدن است.

 گیری. نتیجه3
تواند به حل بسیاری از ابهامات های ایرانی، میها و گویشها و اصطلاحات زبانپژوهش در واژه

اهمیت  ،یت این زبانهای تقوکند و یکی از راههای زبان فارسی کمک معنایی، ساختاری و آوایی واژه
ها، ای بسیار باارزش از واژهگنجینه ،های ایرانیشناسی است. گویشدادن به تحقیقات گویش

ویژه آثار منظوم و منثور مربوط به هب ،اصطلاحات و تعبیرات ایرانی و فارسی هستند. متون کهن فارسی
 ربرد فعالی در زبان فارسی ندارنداهستند که امروزه ک های ایرانی اصیلواژهسبک خراسانی، سرشار از 

 .گردندها دچار تردید میو بسیاری از محققان و مصححان این متون، در اصالت و معنی درست آن
های بلوچی های گویشها و اصطلاحات، مراجعه به واژههای شناخت ریشۀ این گونه واژهیکی از راه

ویژه هشناسی فارسی، بند کمک شایانی به واژهتواهای مهم ایرانی است که میبلوچی از زبان .است
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های در سده میزان اثرگذاری زبان فارسی را توانکند. با تحقیق در زبان بلوچی، میهای متون کهن واژه
ها و های این زبان برای حل بسیاری از واژهگذشته بر این زبان معلوم کرد و به دنبال آن از واژه

ها را در این مقاله بررسی ای که آنه واژهددواز .کهن کمک گرفت اصطلاحات مبهم فارسی در متون
 ها پژوهش کرد و به نتیجۀ مناسبی رسید.توان دربارۀ آنای است که میای از صدها واژهایم، نمونهکرده
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